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مدتی بود  به دقت رفتار دوستانم را در شبکه های اجتماعی دنبال می کردم. با 
توجه به شناخت نسبی ای که از آنان داشتم، حدسم بر این بود که مطالبی را 
که منتشــر می کنند، کامل و صحیح نمی خوانند. در حقیقــت، گویی موضوع و تیتر 
مطلبی که منتشــر کردند توجه شــان را جلب کرده و چندان به محتوای منتشرشده 
واقف نیستند و آن را مطالعه نکردند. این موضوع صرفا برایم در حد حدس باقی ماند 
تا زمانی که تصمیم گرفتم بیشتر در این باره بخوانم. چنین شد که به مقالات منتشر شده 
سر زدم و این پژوهش ها و نتایجشان برایم جالب توجه بودند. در پژوهشی، محققان 
در آمریکا بیش از ۳۵ میلیون پست عمومی در شبکه های اجتماعی را طی سال های 
۲۰۱۷ تا ۲۰۲۰ بررســی کرده بودند. این محتواها، پســت هایی بودنــد که افراد برای 
خوانــدن مطلب باید به لینک جدیدی وارد می شــدند. آنهــا دریافتند که ۷۵ درصد 

منتشرکنندگان  خودشان هیچ کلیکی بر آن لینک  نکرده اند!
یعنی سه چهارم افراد، محتوا را بدون مطالعه، منتشر می کنند!

یافته ها به خوبی نشان می دهد که بســیاری از کاربران شبکه های اجتماعی  فقط به 
تیترها و بخش های سطحی مطالب اکتفا کرده و بدون مطالعه کامل یا درک محتوا، 

آن را به اشتراک می گذارند.
یعنی صرفا تیتر مطلب به همراه چند خط ابتدایی را خوانده اند و مطلبی را منتشــر 
کرده اند. بر کسی پوشیده نیست که چنین رفتاری طی زمان، موجب مشکلات بسیاری 
مانند تبدیل  اطلاعات اشتباه به باور جمعی، تشدید شایعات  و کاهش کیفیت تعاملات 

در فضای مجازی  می شود.
علت این پدیده چیست؟

طبق بررســی های پژوهشگران، به نظر می رســد افراد با انتشار چنین محتواهایی  در 
تلاشــند  وجهه ای از خود به دیگران نشــان دهند که به نظرشان مقبولیت اجتماعی 
بالایی دارد. همچنین سرعت انتقال اطلاعات، موجب ایجاد نوعی اضطراب اجتماعی 
برای عقب نیفتادن از این کارناوال دانایی شده و وسواس کافی برای تشخیص محتوای 

صحیح از غیرصحیح بسیار کم شده است.
در کنار موارد بالا، شــخصا با بررســی رفتار افراد معتقدم که بخشــی از این عارضه، 
به فرهنگ غالب پلتفرمی که درحال اســتفاده  از آن هستیم بازمی گردد. بررسی های 
میدانی من نشــان داده یک فرد ثابت با شرایط روحی ثابت، برای مطالعه مطلب در 
دو پلتفرم متفاوت، زمان متفاوتی خرج می کند. مثلا در پلتفرمی که فرهنگ غالب آن 
براساس عکس است، زمانی که برای مطالعه علمی صرف می کند بسیار کوتاه است 
و ممکن اســت در پلتفرمی که با مطلب و متن تعریف می شــود، مانند سایت و...، با 

آرامش بسیار بیشتری به مطالعه بپردازد.
چگونه می توان با این چالش مقابله کرد؟

برای چنین موضوع خطیری، قطعا نیاز به راه  حل در سطح فردی و اجتماعی است. در 
سطح فردی، افراد باید مسئولیت خود را در انتشار اطلاعات برعهده بگیرند و به ردپای 
اجتماعی خود در فضای مجازی، حساس باشند و سواد رسانه ای خود را بالاتر ببرند 
و انتظارات خود از هر پلتفرم را بر اساس ماهیت آن پلتفرم، متناسب کنند. در بخش 
اجتماعی، مسئولیت  دولت  افزایش سواد رسانه ای است؛ مهارتی که به کاربران کمک 
می کند  در مواجهه با اطلاعات، رویکردی انتقادی داشــته باشــند، منابع را بررسی   و 
از انتشــار ناآگاهانه محتوا خودداری کنند. سواد رســانه ای باید به بخشی از آموزش 
رســمی و غیررسمی تبدیل شود و به جای تمرکز بر تکنیک های استفاده از فناوری، بر 

اصول اخلاقی و مهارت های تحلیلی تأکید کند.
به  عنوان مثال، می توان برنامه های آموزشــی را در مدارس و دانشگاه ها طراحی کرد 
که به دانش آموزان و دانشجویان بیاموزد چگونه مطالب را ارزیابی کنند، منابع معتبر 
را تشخیص دهند  و پیش از به اشــتراک گذاری محتوا، از صحت آن اطمینان حاصل 
کنند. در پایان می توان گفت  به نظر می رسد که برای عموم مردم، فعالیت در رسانه، 
جذاب تر از فهم رسانه است و پلتفرم هایی که سرعت انتشار اطلاعات در آنها بالاست، 
به این ناهنجاری  دامن می زنند. امید بر این است که با آگاهی مردم و همکاری دولت، 

چنین ناهنجاری هایی کمتر شود.

امروزه یکی از بیشــترین جرائمی که شــاهد آن هستیم اسیدپاشی 
اســت. اسیدپاشــی یکی از غیرقابل بازگشــت ترین نــوع جرائم به 
حســاب می آید کــه افراد مجرم بــه دلایل مختلفــی، از جمله اختلافات 
خانوادگی یا خصومت های شــخصی، اقدام به انجــام این جرم می کنند. 
قانون جمهوری اســلامی ایران نیز، از آنجا که حفظ حریم شخصی افراد 
جامعــه و همچنین آرامش آنها در مناظــر عمومی برای آن حائز اهمیت 

است، قوانینی را درباره مجازات اسیدپاشی قرار داده است.
مجازات جرم اسیدپاشــی مطابق بــا قانون مجازات جمهوری اســلامی 

علاوه بر پرداخت دیه به مجازات زیر محکوم می شود:
در مــورد جنایت بــر نفس و جنایت منجر به تغییر شــکل دائمی صورت 

شخص به مجازات حبس تعزیری درجه یک محکوم می شود.
در مــورد جنایت بر عضو اگر موجب مرض دائمی یا فقدان یکی از حواس 
مجنی علیــه یا قطع یا از کار افتادن عضوی از اعضای شــخص شــود به 

مجازات حبس تعزیری درجه دو حکم داده می شود.
اگر موجب نقصان یا ضعف دائم یکی از اعضای بدن یا منافع آن و یا باعث 
از بین رفتن قسمتی از عضو شود  بدون آنکه عضو از کار بیفتد، به مجازات 
حبس تعزیری درجه سه محکوم می شود. اگر موجب صدمه بدنی دیگری 

بشود به مجازات حبس تعزیری درجه چهارم محکوم خواهد شد.
با توجه به گفته های بالا، مجازات اسیدپاشــی روی صورت در قانون ایران 
به شکل های متنوعی وجود دارد. مجازات اسیدپاشی روی صورت عبارت 

است از:
فرد مجرم به عنوان مجازات اسیدپاشی بایستی دیه پرداخت کند.

اگر باعث تغییر شــکل دائمی شخص مقابل شود، مجازات حبس تعزیری 
درجه یک برای آن صادر می شود که قصاص نفس است.

اگر باعث نقص عضو دائمی و از دســت دادن حواس های مجنی شــود، 
مجــازات حبس تعزیری دو صادر می شــود که این مجــازات بین دو تا ۱۰ 

سال حبس است.
اگر باعث ضعف عضو های بدن شــود بدون آنکه عضو از کار بیفتد، برای 
مجازات حکم تعزیری درجه ســه صادر می شود که دو تا پنج سال حبس 

است.
اگر صدمه بدنی زیادی به فرد نزده باشد، متهم به مجازات حبس تعزیری 

شماره چهار محکوم می شود که بین دو تا سه سال حبس است.
می توانید برای پیداکردن پاســخ به ســؤالات متداول حقوقی با مشاوران 

حرفه ای وکالت تهران در تماس باشید.
مجازات اسیدپاشی در ایران

همان طور کــه بالاتر نیز گفته شــد، مجازات اسیدپاشــی در ایــران یکی از  
مجازات هایی اســت که فرد علاوه بر حبس بین شــش ماه تا ســه ســال، 
موظف به پرداخت مقدار وجه شــخصی به عنوان دیه به فرد آسیب دیده 

می باشد.
جرم اسیدپاشــی به ریختن اســید یا هرگونه ترکیبات شــیمیایی خطرناک 
روی اعضا و جوارح فرد دیگر گفته می  شــود.  همچنین جرم اسیدپاشی با 
فرو بردن ســر و صورت یا انداختن فرد دیگر در اســید یا ترکیبات شیمیایی 
خطرنــاک ارتکاب می یابد کــه این عمل باعث از بین رفتن بافت پوســت، 
نقص عضو  یا حتی قتل فرد قربانی می شــود و عواقب جســمی، روحی -
روانــی و اجتماعی ناگواری را به دنبال خواهد داشــت. بــه عنوان مثال، 

صورت اسیدپاشی شده غیر قابل بازگشت و غیر قابل ترمیم خواهد بود.
ماده ۳: در مورد جرائم موضوع این قانون و شــروع به آن، مقررات مربوط 
به آزادی مشروط، تعلیق و تخفیف مجازات قابل اعمال نیست، مگر آنکه 
بزه دیده یا اولیای دم نســبت به مجازات تعزیری مرتکب نیز اعلام گذشت 
کرده با شــند که در این صــورت، دادگاه می تواند مجــازات مرتکب را یک 

درجه تخفیف دهد.
ماده ۴: مجازات معاونت در جرائم موضوع این قانون به ترتیب زیر تعیین 

می شود:
الف. در صورتی که مجازات قانونی مرتکب ســلب حیات باشد، به حبس 

تعزیری درجه دو؛
ب. در صورتی که مجازات قانونی مرتکب قصاص عضو باشــد، به حبس 

تعزیری درجه سه؛
پ. در صورتی که مجازات مرتکب قصاص نباشــد یا به هر علتی قصاص 
نفس یا عضو اجرا نشود، به یک درجه پایین تر از مجازات تعزیری مرتکب.
 مــاده ۵: در کلیــه مــوارد مذکور در ایــن قانون، مرتکــب علاوه بر جبران 
خســارت های مقــرر در مــاده ۱۴ قانون آیین دادرســی کیفــری مصوب 
۱۳۹۲/۱۲/۴، ملــزم به پرداخــت هزینه های درمان بزه دیده می باشــد. در 
صورتی که مرتکب با تشــخیص قاضی رسیدگی کننده متمکن از پرداخت 
هزینه هــای درمان نباشــد، هزینه هــای مربوطه از محل صنــدوق تأمین 

خسارت های بدنی پرداخت می شود.
تبصــره ســازمان بهزیســتی کشــور مکلف اســت بــا تشــخیص قاضی 
رســیدگی کننده، به بزه دیدگان موضوع این قانون خدمات روان شــناختی، 

مددکاری و توان بخشی ارائه کند.
 ماده ۶: به دعاوی و شــکایات مربوط به جرائــم این قانون خارج از نوبت 

رسیدگی می شود.
مــاده ۷: از تاریخ لازم الاجراشــدن این قانــون، لایحه قانونــی مربوط به 

مجازات پاشیدن اسید مصوب ۱۳۳۷/۱۲/۱۶ نسخ می شود.
در کشور ایران متأسفانه همواره شاهد اسیدپاشی روزانه به تعداد حداقل 
چهار مورد هستیم. یکی از نمونه رأی اسیدپاشی که در سایت های حقوقی 
قابل رؤیت اســت، به این صورت اســت که  در ۱۲ آبان ماه ۱۳۸۳، جوانی 
در تهران  اقدام به پاشــیدن اســید به دختری می کند که پیش تر به کرات 
بــه او ابراز علاقه کــرده بود. دختر بزه دیده که از محــل کار خود به خانه 
بازمی گشــت، از ناحیه چشم، صورت و دســت ها به شدت آسیب می بیند. 
مرتکب در بازجویی ها و مرحله های رسیدگی به اتهامش انگیزه خود را از 
این کار  پاسخ منفی بزه دیده به پیشنهاد ازدواج او عنوان می کند. سرانجام، 
با گذشــت چهار سال از این حادثه، جوان اسیدپاش به موجب رأی شعبه 
۷۱ دادگاه کیفــری اســتان تهران، از بابت جرم اسیدپاشــی به قصاص دو 
چشــم و پرداخت دیه نســبت به دیگر عضوهای آســیب خورده بزه دیده 
محکوم می شود. این رأی در شــعبه ۳۳ دیوان عالی کشور تأیید می شود، 
ولی دیوان اذعان می کند که دادگاه از صدور حکم بر اســاس ماده  واحده 
قانونی مربوط به پاشیدن اسید مصوب ۱۳۳۷ غفلت ورزیده است. فرایند 
پر پیچ و خم این پرونده با گذشــت هفت ســال از رخداد آن و چهار سال از 
صدور حکم بدوی، در مردادماه ۱۳۹۰ تحولی شــگرف به خود می بیند. به 
طوری که بزه دیده در شــرایطی که همه چیز آمــاده اجرای حکم قصاص 
بود، از حــق قصاص خود گذشــت می کند. اکنون که بزه دیــده با تحمل 
درد و رنج های فراوان و به رغم پیگیری های مداوم درمانی، از جمله ســفر 
به بارسلون، هنوز موفق به جبران کارآمد و کامل زیان دیدگی هایش نشده 
است. باید دید که در پرونده قضائی او، به ویژه رأی نخستین دادگاه کیفری 
استان و رأی شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور دال بر ابرام رأی نخستین، تا چه 

اندازه به جنبه های گوناگون جبران بزه دیدگی های او توجه شده است.
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حالا شــادابی صورت های جوانشــان را گوشــت اضافی و پوست های پیوندی 
گرفته اســت که شــاید همان هم به عمــل جراحی و ترمیم هــای متعدد نیاز 
داشــته باشد. داستان همه آنها از یک جا شروع می شــود؛ آدم هایی که با یک 
لیتر اســید، زندگی شان شکل دیگری پیدا کرده است. اســید گوشت تن آنها را 
با بی رحمی آب کرده، دید چشمانشــان را برای همیشــه خاموش کرده و حالا 
خودشان مانده اند با ناگفته هایی که شــاید تا همیشه پنهان بماند. این گزارش 
روایت ابعاد مختلف زندگی قربانیان اسیدپاشــی اســت که خودشان را از بطن 
ناامیدی به امیدواری سوق می دهند، هر چند  بار سنگین این مسیر تا همیشه بر 

دوششان خواهد ماند.

پرده اول: زنی بدون چهره
ســرش را پایین می اندازد و با بی میلی دهان بــه صحبت باز می کند. نخی 
از گوشــه پیرهن قرمزی که خودش دوخته و به تن کرده را در دســت می گیرد 
و حیــن حرف زدن با آن بازی می کنــد. این نخ نازک را بین انگشــتان ظریفش 
می چرخاند و از روزهای بعد از اسیدپاشــی تعریــف می کند. مینا خیاط جوان 
و البته ماهری اســت. به قول همســرش، مینا پیش از این ماجرا برای خودش 
برووبیایی داشــته و خیاط موفقی به حساب می آمده، اما حالا جز خانه نشینی 
هیــچ کار دیگری نمی کند. گاهی بدون اطلاع خانــواده، خانه را ترک می کند و 
در تنهایی خودش ســاعت ها خلوت می کند و با تاریکی هوا و روحیه ای ویران 
به خانه بازمی گردد. اســید چشــمان بشــاش و صورت زنانه او را در خود آب 
کرده. چشــم پرفروغش را این ماده شــیمیایی در خود حل کــرده و این روزها 
تنها امیدش به برگشــت بینایی کامل چشم چپش است تا دوباره صدای چرخ 

خیاطی در خانه بلند شود و او کارش را از سر گیرد.
ما برای دیدن مینا مســیر نســبتا طولانی را طی کردیم، امــا بی میلی او به 
گفت وگو باعث شــد راه برای شروع صحبت کمی سخت باز شود. هرچند بعد 
از دقایقی با صدای اســتواری  خودش شــروع کرد به گفتــن از آنچه این روزها 
تجربه می کند. از نگرانی اش گفت که می ترســد همین یک چشم هم از دست 
بدهد، از خشم نشسته در وجودش و اندوه چهره ای که بازنخواهد گشت: «این 
روزا بیشــتر خونه هســتم و بیرون نمی رم، چون نگاه بقیــه واقعا آزارم می ده. 
خیلی وقتا بــه روی خودم نمیارم که بقیه دارن چطــوری به صورت من نگاه 
می کنن ولــی وقتی میام خونه، می بینم همه وجودم شکســته، با نگاه و رفتار 
همه مــردم... . خودمو اذیت می کنم، می گم خدایا این چه بلایی بود که ســر 

من اومد. بعضی از رهگذرا منو می بینن و با صدای بلند مثلا می گن؛ بســم االله 
یا می گن خداروشکر».

۱۲ مــاه قبل، شــبیه به همیــن روزهای ســرد پاییز و زمســتان، مینا در یک 
اسیدپاشــی زندگی اش با تغییر بزرگی روبه رو می شــود. پســر همسایه مرتب 
دختر نوجــوان او را اذیت می کــرد و این موضوع به دعوای بیــن دو خانواده 
تبدیل می شــود و پسر همسایه به تلافی، اســید را روی صورت مینای ۲۹ساله، 
یعنی مادر دختر نوجوان می ریزد. هرچند از این ماجرا ماه ها گذشــته، اما ترس 
آن لحظــه و درد آن غروب پاییزی هنوز با مینا همراه اســت: «این زندگی، این 
تغییــر رو باور نمی کنم. وقتی توی خیابان هســتم، فکر می کنــم نکنه باز هم 
روی صورت من اســید بریزن. هروقت هم احســاس می کنم کوچه یا خیابون 
کمی تاریک یا خلوت شده به سرعت خودمو به جای شلوغ می رسونم. راستش 
بعــد از این همه وقــت هنوز ترس اون روز با من مونــده. به خودم می گم چرا 
مقصرهــای این ماجرا آزاد و رها زندگی می کنن ولــی من باید این زجر تحمل 
کنم؟ اونا بعد دو ماه با وثیقه آزاد شدن، اما من...». جمله اش را ادامه نمی دهد 

و با همین سکوت طولانی، حرفش را تمام می کند.
همان موقع بلند می شــود و ما را به اتــاق کارش می برد. اتاقی که به نظر، 
مینــا را از پــس تمام تیرگــی این چند ماه عبــور می دهد تا به دالان بهشــتی 
برســاند. این زن ۳۰ ســاله، تمام آینده را از این دو چرخ خیاطی می جوید. مینا 
این دو چرخ گوشــه اتاق را نشــان می دهد که همه امید این روزهای اوســت. 
در بیــن حرف هایش از چرخ دیگر می گوید که به دلیل هزینه های بالای درمان 
فروختند. دســتش را روی چرخ خیاطی ها می گذارد و می گوید اینها همه امید 
این روزهای من هســتند و حرف خودش را ادامه می دهد: «وقتی از بیمارستان 
برگشتم چشمام بسته بود. دست دخترخاله ام رو گرفتم و به اتاق کارم بردم. از 
حفظ می گفتم مثلا اینجا ســه چرخ خیاطی هست و وسایل دیگرم هم کنارش 
چیدم یا کنار کمد فلان لباســمو گذاشــتم. اما دخترخاله ام همون موقع به من 
گفت مینا، اینجا فقط دو تا چرخ داری که فهمیدم برای خرج بیمارستان یکی از 
چرخامو فروختن. حتی می خواستیم دوتای دیگه هم بفروشیم، ولی این طوری 
مــن واقعا همه انگیزه ام برای زندگی رو از دســت می دادم. من الان فقط دلم 
می خواد درمان بشــم و کارمو دوباره شــروع کنم. می دونی، من بهترین خیاط 
کارگاهی بودم که اونجا کار می کردم. برای خودم درآمد خوبی داشتم. اما بعد 
این اتفاق همه چیزمو از دســت دادم. الان فقط همین چشمم که می بینه هم 
زود به زود خشک می شه. بیشتر از یک ساعت در روز نمی تونم باهاش خیاطی 

کنم، چشمم درد می گیره، تار می شه. خلاصه زندگی من عجیب به هم ریخته. 
الان دلم می خواد فقط درمان بشم... همین».

بازگویی ماجرای آن روز را دوســت ندارد، اما بیــن حرف هایش هر از گاه به 
همان روز برمی گردد. روزی که پسر همسایه از پشت درخت جلوی او می آید و 
اســید را روی صورت و بدن مینا می ریزد. شدت اسید به حدی بود که حالا یک 
چشــم مینا کاملا تخلیه شده و چشم دیگرش هم دید چندانی ندارد، لب، بینی 
و پوســت صورتش کامل از بین رفته و حالا بایــد در صف چندین و چند عمل 
جراحی باشــد که هر کدام هزینه قابل توجه و زمان زیادی می خواهد. با همان 
صدای آرام  اما محکم پیش می رود: «من اصلا از اسید چیز زیادی نمی دونستم. 
وقتی بطری اســید روی من ریخت، فکر می کــردم آب ریخته، اما کم کم درد و 
ســوزش چشم و صورت و پوســت تنم زیاد شد، افتادم وســط خیابون و آدما 
دورم جمع شــدن، آتیش گرفته بــودم. وای از اون روزا با این مصیبتی که برای 
من درست شد. این پســر فکر کنم فقط دو ماه زندان بود و الان با وثیقه آزاده. 
این انصافه؟ شــما به من بگو ایــن انصافه؟ من می تونم مثل قبل زندگی کنم؟ 
طوری زندگی منو داغون کردن که صد بار خواســتم بلند شــم ولی نتونستم. 
هزینه درمــان هم خیلی زیاده، تا الان یک قرون خانــواده متهم هزینه نکرده. 
منشی دکتر برای پیگیری پروتز چشــم، دستگاه ترمیم پوست، چشم مصنوعی 
و هر چیزی که زنــگ می زنه، من فقط گریه می کنم چون پول انجام این کارا رو 
ندارم. حتی یادمه چند روز بیشــتر بیمارستان موندم چون پولی برای ترخیص 
نداشتیم. همه زیبایی صورتم رفت. اما الان می خوام هر طور شده درمان بشم. 

همین الان پوستم گاهی می سوزه انگار مورچه زیرش راه می ره ».
همســر مینا پیش از این از تنهایی همســر جوانش گفته بود که ماه هاست  
رفت و آمد قوم و خویش به این خانه کم شــده است. اما حالا خودش هم از این 
تنهایی روایت می کند: «باورتون می شــه بعد از این ماجرا دوست و فامیل منو 
رهــا کردن؟ نمی دونم چرا، به خودم می گم شــاید فکر کــردن اگر بهم نزدیک 
بشــن احتمالا مجبورن حمایت مالی کنن. من به خودم می گم وقتی دســتت 
می بــره، حتی اگه همه دورت جمع بشــن تا کمکت کنن، باز کســی دردی که 
تحمل می کنی متوجه نمی شــه. مثــل وضعیت من، هیچ کس بــه اندازه من 
نمی ســوزه. حتی خانواده هم تا یک جایی پیش میان. ببین زندگی من چطوری 
شــده. همه چیز یک طرف این تنهایی هم یک طرف. هر چند مهم نیست دیگه، 
من فقط می خوام باعث وبانی این ماجرا مجازات بشــه. شــاید اون روز خشمم 
تموم بشــه، حتی فکر می کنم اگه همه روند درمانم تموم شد، اون روزم شاید 

خشمم کامل از بین بره».
حرفش تمام می شود و چرخ خیاطی را به کار می اندازند، لباس نیمه کاره ای 
را زیــر چرخ می گذارد و دوختن آن را کامل می کند. نگاهش را از ســوزن چرخ 
برمــی دارد و می گوید: «این دو چرخ انگیزه من هســتن. دوســت دارم کلاس 
طراحی برم. دوســت دارم پیشرفت کنم، دوســت دارم درمان بشم...». لباس 
نیمه کاره را تمام می کند و از جایش بلند می شود. یکی یکی تمام لباس هایی را 
که با چشم آســیب دیده اش در این مدت دوخته، نشان می دهد. هرکدام طرح 
و رنگی متفاوت دارد. لباس های مجلســی تا کاپشن و حتی پرده پذیرایی خانه 
را نشــان می دهد. با ذوق درباره نوع دوخت هرکــدام توضیح می دهد. لباس 
آبی مجلســی را از داخل کمد درمی آورد: «ببین اینــو، بدون الگو فقط از روی 
عکس دوختم. هرچند، چشمم خیلی درد می گیره. نمی تونم زیاد کار کنم. ولی 
همین قدرم که کار می کنم حالم بهتره». حالا چند دقیقه ای می شــود که چرخ 
را از برق کشــیده و کنار ما روی زمین نشسته، در بین گپ و گفت یا انگشتانش را 
در هم مشت کرده یا با گل های قرمزرنگ قالی کف خانه بازی می کند. سرش را 
پایین انداخته و دیگر حرفی نمی زند. داخل آلبوم گوشی همراهش را می گردد 
تا چهره قبل از اسیدپاشــی خود را پیدا کند و به ما نشان دهد. دختر جوانی که 
دســتش را داخل موهای بلند و خرمایی اش برده و با لبخند بزرگی به دوربین 
خیره شــده، یــا خنده هایش در آخرین ســفر قبل این ماجرا. بــا دقت آلبوم را 
می گردد تا عکس های بیشتری نشان دهد. به عکس ها خیره می شود: «این من 
بودم، ولی ببین چی شــد...». دوباره به همان روز اسیدپاشی برمی گردد: «وقتی 
بیمارســتان بودم، پالتویی که اون روز تنم بود  نشــونم دادن. مثل برگ خزون، 
چرم پالتو زرد شــده بود و تکه تکه ریخته بود. لباســم به گوشت تنم چسبیده 
بود، موهام به شالم چسبیده بود. موهای بلندم همه از بین رفت. فکر می کردم 
آب روم ریختن، ولی اســید بود، باورتون می شــه؟ هنوز باورش برام سخته که 
چطور این بلا به ســرم اومد. اســید همه جا ریخت، تنم، پیاده رو، ماشــین کنار 
جدول، اون لحظه کامل توی ذهنم تکرار می شه... . سفارش کارامو برده بودم، 
از خونه مادرشــوهرم برمی گشتم، پسرم زنگ زد و دیدم سرفه می کنه، خواستم 
برم داروخونه براش شــربت بگیرم، ساعت هفت شب بود که از پشت درخت 
آمدن و اسید ریختن روم، دو نفر بودن . از همون روز تقریبا دوست و آشنا کم کم 
رابطه شــون با ما کم شــد. دیگه مهم نیســت، من فقط می خوام درمان شم تا 
دوباره ســر پا بشم و به زندگی برگردم ». گفت وگوی ما برای تهیه گزارش با مینا 
تمام می شــود، اما حرف های ناگفته این زن جوان شــاید هرگز به پایان نرسد؛ 

ناگفته هایی که تا همیشــه در قلب و جانش خواهــد ماند. با این حال وقتی در 
پس تمام جملاتش منتظر روند درمان و ازسرگیری زندگی است، یعنی به امید 

دمیدن دوباره نور در زندگی اش نشسته است.

پرده دوم: لب های خندان صورت های آب شده
مدام جمله ای به هم می گویند و بلندبلند می خندند. صدای شوخی های این 
سه قربانی اسیدپاشی در دفتر روزنامه پیچیده و هر از گاه عکاس و خبرنگاران را 
هم همراه خود می کنند. حتی بعد از شــروع گفت وگو هنوز خنده ای روی لب 
همه می نشانند و روایت های خودشان را شروع می کنند. هرکدامشان به شکلی 
قربانی یک لیتر اســیدی هســتند که ســهمی در ایجاد این مصیبت نداشتند. با 
وجود روزهای ســختی که از سر گذراندند، اما توانستند سر پا شوند، کار کنند و 
با وجود هر نگاه آزاردهنده، حضورشــان را در جامعه و بین مردم کم نکنند. با 
وجود تمام تلخی های زندگی، باور دارند نور از بین تک تک زخم های بدنشــان 

وارد می شود و شاید دلیل بخشی از سرخوشی آنها همین باشد.
یکــی از ایــن آدم ها آرزو اســت. جوانی خوش لباس که شــبیه به بیشــتر 
هم سن و ســال هایش رژ پررنگی به لب دارد و موهایش را با آرایشــی خاص بر 
روی شقیقه هایش تاب داده. دختر ۲۱ ساله ای که از هفت سالگی  در یک اختلاف 
خانوادگــی، زیبایی صورتش را به طور کامل از دســت داد. زن دایی او به دلیل 
اختلال روانی یک شــب اسید به دست می گیرد و زمانی که همه خواب بودند، 
روی صورت آرزو، دو خواهر و مادرش می ریزد. صورت کودکانه آرزو بیشــترین 
آســیب را می بیند، خودش می گوید تا ماه ها خودم را در آینه ندیدم، چون تمام 
آینه هــای خانه را جمع کــرده بودند: «همه می گفتــن  آرزو جان صورتت هیچ 
تغییــری نکرده، اما یک روز، از توی اتاق آینه پیــدا کردم و دیدم. دیدم صورتم 
دیگه صورت قبل نیســت. خودمو نمی شــناختم. هیچ کاری جز گریه نداشتم. 
گریه  گریه... این آدم دیگه من نبودم. ۹ سالم که شد توی دادگاه بابام گفت  آرزو 
دوست داری کاری که زن دایی باهات کرد، تو هم باهاش بکنی؟ گفتم نه و بابا 

از طرف همه ما رضایت داد...».
بعــد از اتمام بخشــی از حرف هــای آرزو، مرتضی از جا بلند می شــود و با 
لحن شــیرینش شــروع به گفتن چند جوک می کند تا احتمــالا فضایی غم زده 
ایجاد نشــود. بعد خودش روی صندلی می نشیند و از آنچه بعد از اسیدپاشی 
بر او گذشــته می گوید. این مرد جوان با آســیب جدی در سمت چپ صورت و 
گردن و سینه، از روز حادثه می گوید که پدرزنش به دلیل درگیری که با مادرزن 

داشته، به قصد اسیدپاشی، پیش می آید که در این بین مرتضی بیشترین آسیب 
را می بیند. حالا او چند ســالی اســت که درگیر عمل های متعددی است که در 
بیشــتر مواقع بعد از صرف هزینه و زمان و تحمــل درد، بی نتیجه می ماند: «از 
همون روز، مشــکل کندن پوست، پیوند پوست، ترکیدن روده در روند استراحت 
بعد عمل، نگرفتن بافت جدید، سیاه شــدن پوســت و هزارهزار مشــکل دیگه 
شــروع شــد. انقدر تا الان عمل کردم که عددش از دســتم خارج شده. ظاهرا 
۱۰۰ میلیون هزینه عمل ما می شــه، اما با مراقبت بعدش می بینی ۳۰۰ میلیون 
هزینه کردی. زندگی واقعا برای ما ســخت پیش میره... . من منتظرم باعث این 
وضعیت من به ســزای عملش برســه تا شــخص دیگه چنین کاری به سرش 
نزنه، ولی متأســفانه تا الان پرونده ما به هیچ جا نرســیده ». هزینه های درمان 
به قدری بالاســت که انجمن با کمک خیرین می توانــد کمکی در روند درمان 
قربانی ها به حســاب بیاید. محســن مرتضــوی، یکی از مؤســس های انجمن 
حمایــت از قربانی هــای اسیدپاشــی، از هزینه های بــالای عمل های جراحی 
می گویــد. فردی که خودش هم در ســال ۹۱ در یک ســوءتفاهم در محیط کار 
با ۸۵ درصد ســوختگی بر اثر اســید روبه رو می شــود. برای ما تعریف می کند 
که متهم یا بســتگان برخی متهم ها وقتی در جریان قــرار می گیرند، انجمن از 
برخی قربانی هــا حمایت می کند با ما تماس می گیرند یــا پیام های تهدیدآمیز 
می فرستند تا مانع حمایت انجمن شوند: «مثلا پیام داده بودند، چرا برای فلانی 
پول جمع می کنین تا عملش کنید؟ ما می خواستیم از پا دربیاد یا مثلا تهدید به 

اسیدپاشی دوباره می کنند ».

 نوری در میان این زخم های همیشه داغ
آنها راهی جز صبوری ندارند. صورت های جوانشان را از دست داده اند. دیگر 
خبری از شادابی پوست های شادابشان نیست و حالا جای آن را گوشت اضافی 
و پوســت های پیوندی گرفته کــه هرازگاه همان هم به عمــل مجدد و ترمیم 
نیاز دارد. با این حال لباس های شیک می پوشند، برای چشمان کم فروغشان خط 
چشم می کشــند یا برای موفقیت در کسب وکار و تحصیل تلاش می کنند. شاید 
بتوان گفت آنها امید را در تار و پود زندگی دنبال می کنند تا از پا نیفتند. نگاه های 
تلخ رهگذران در جلوی دفتــر روزنامه را با جان و دل می پذیرند و در جواب آن 
بــه مردم لبخند می زنند. هنگام خداحافظی تشــکر گرم می کنند، چون به زعم 
خودشــان تریبونی داشتند تا از دردهایشــان بگویند و این شاید معنای واقعی 

تلاش کردن برای زندگی باشد.

افغان ســتیزی در ایران به عنوان یک پدیده اجتماعی و اقتصادی، پیامدهای 
عمیقی بر جامعه و اقتصاد کشــور دارد. در شــرایطی که ایــران با چالش های 
متعدد اقتصادی و اجتماعی مواجه اســت، این نوع ســتیز با ایجاد فضای منفی 
نســبت به مهاجران افغانی، فرصت های اقتصادی و انســانی را از کشور سلب 
می کنــد. مهاجران افغانی که به دلیل شــرایط ناامن در کشــور خــود به ایران 
آمده اند، می توانند به عنوان یک نیروی کار ماهر و ســرمایه انســانی ارزشمند در 
توســعه اقتصادی ایران نقش ایفا کنند. اما فضای بعضا ملتهب و ناپسند نسبت 
به آنها نه تنها باعث خروج ســرمایه و اســتعدادها از کشور شــده، بلکه باعث 
تضعیف پیوندهای فرهنگی و اجتماعی میان دو ملت هم زبان می شــود. در این 
مقاله، ابعاد مختلف افغان ســتیزی و تأثیرات آن بر اقتصاد و جامعه ایران مورد 

بررسی قرار خواهد گرفت.

۱- عدم جذب سرمایه خارجی
با توجه به اینکه حلقه تحریم هر روز تنگ تر  می شود و شرکت ها و کشورهای 
زیادی همســو با قدرت های جهانی از حضور اقتصادی در ایران، انتقال و تزریق 
ســرمایه به کشــور پرهیز می کنند و نیز با توجه به وضعیت افغانستان، بی ثباتی 
سیاســی، وجود فســاد و... ســرمایه گذاران زیادی متمایل به ایران، این کشــور 
همســایه، هم زبان و هم فرهنگ شــده اند. در اخبار و آمارهای رسمی ایران هم 
می بینیــم که یکی از گروه های عمده ســرمایه گذار خارجــی در ایران افغانی ها 
هســتند. اما شــهریور خبر ناراحت کننده ای برای ما تیتــر خبرگزاری ها و فضای 
مجازی بود: یک سرمایه گذار افغانی دومین برج بلند جهان را در دوبی می سازد؛ 
این سرمایه می توانست جذب تهران یا دیگر شهرهای ایران شود. فضای ملتهب 
چند ســال اخیر ایران نســبت به مهاجرین و پناهندگان افغانی و ضدیت و ستیز 
بــا این گروه از ســاکنین ایران چنین فرصت هایی را از کشــور دور کرده و اقتصاد 

بی رمق ایران را بی نصیب می گذارد.
در ســوی دیگر تعداد زیادی از مهاجرین افغانی که سال ها و دهه هاست در 
ایران زندگی می کنند به  واســطه حرفه، مهارت و تخصص شــان سرمایه ای رقم 
زده اند و مشغول به کار هستند. اما قوانین نوشته و نانوشته محدودکننده و حتی 
فلج کننده و نیز فضای متشنجی که گاه شاهدش هستیم باعث انتقال سرمایه از 
ایران و نیز مهاجرت افغانی های ماهر و سرمایه دار به کشور سوم می شود. بیشتر 
افغانی های مقیم ایران در تلاش هستند  سرمایه   خود را از ایران به مقصد اروپای 

غربی و کانادا خارج کنند.

۲- پیری جمعیت ایران و نیروی کار جوان
طبق گزارش ســازمان ملل جمعیت ســالمند ایران تا ســال۲۰۵۰، یعنی ۲۶ 
ســال دیگر، ۳۲ درصد خواهد بود. پیری یک ســوم جمعیت ایران یعنی کاهش 
نیروی کار مولد در عین حال که این ۳۲ درصد نیز نیازمند دریافت خدمات هستند. 
این جمعیت کهنسال مســتمری و بیمه بازنشســتگی نیز دریافت خواهند کرد. 
درحالی که عدم تناســب بین بازنشســته و بیمه پرداز، بیشتر شرکت های بیمه ای 
را هم اکنون دچار مشــکل کرده است، در ۲۵ ســال آینده اوضاع به مراتب بدتر 

خواهد شد.
اما ایران یک جمعیت جوان ســاکن ســایه دارد: مهاجرین نسل دوم و سوم. 
درواقع ایرانیان افغانی تباری  زاده ایران، اما بیگانه . این گروه به دلیل عدم پذیرش 

در جامعــه، مبهم بودن آینــده و خارجی بودن درحالی که  هرگــز از ایران  خارج 
نشــده اند، به تدریج از ایران فاصله گرفته و اغلب به دنبال راهی برای مهاجرت 
به کشــور دیگر هســتند. حتی اگر نروند، جو ضد افغانی که ایجاد شــده و نفرتی 
که هر روز در فضای مجازی و واقعی شــدت می گیــرد، این گروه را از خود رانده 
و ســرمایه انســانی ایران را هدر می دهد. این سرمایه به آســانی قابل جذب به 
بازار کار، اقتصاد و خدمات هســتند، جمعیتی که هیچ هزینه ای برای تطبیقش با 
مردم بومی نیاز ندارد. زبانش فارسی است یا فارسی را آموخته است. به واسطه 

فرهنگ مشترک و زیستن در ایران با قوانین و آداب و رسوم و... آشناست.

۳- عدم تناسب بین تعداد بازنشسته و تعداد بیمه پرداز
شــمار قابــل توجهی کارگر افغانــی و اتفاقا قانونی و دارای مجوز اشــتغال 
در بخش هــای مختلف کار می کنند، اما بیشــتر این افراد بیمه نیســتند. هم به 
دلیــل وجود قوانینی که بیمه کردن این افراد را ســخت می کنــد و هم به دلیل 
نوع برخورد شــرکت های بیمه ای. از قوانین وضع شــده و نانوشــته که بگذریم، 
شــرکت های بیمه ای حق بیمــه را از کارگران افغانی می گیرنــد اما کارگران در 
دریافت خدمات همیشه با مشکل مواجه هستند. در بیمارستان ها و  داروخانه ها 
و مطب ها، بیمه ها با کد ملی جســت وجو می شود و چون کارگر افغانی کد ملی 
ندارد، سیســتم اصلا بیمه او را تأیید نمی کند. بیمارستان به کارگر می گوید بیمه 
تو مشــکل دارد ولی شرکت بیمه می گوید مشــکلی نیست و بیمارستان درست 

جست وجو نمی کند! در آخر کارگر بی چاره آزاد حساب می کند و می رود.
از آنجــا کــه کارت های آمایش معمــولا فقط چند ماه در ســال اعتبار دارد، 
شــرکت های بیمه در مدتی که کارت اعتبار ندارد خدمتی به بیمه شــده افغانی 
ارائه نمی کنــد ولی حق بیمه را هر ماه دریافت می کند! موقع بازنشســتگی نیز 
کارگــر افغانی با مشــکلات زیادی روبه رو ســت و اغلب از خیــر بیمه می گذرد. 
مشکلات ذکر شده و چندین مشــکل دیگر باعث شده  کارگران افغانی تمایلی به 
بیمه شدن نداشته باشند. این نبود بیمه نه به نفع کارگر است که در محیط کار با 
انواع آسیب ها روبه روست و نه به نفع شرکت های بیمه که بین تعداد بازنشسته 

و تعداد بیمه پردازشان تناسبی وجود ندارد.

۴- محروم شدن اقتصاد کشور از استعدادهای بالقوه
بــه دلیل وجــود قوانینی که مهاجریــن و  پناهندگان افغانــی را فقط در حد 
کارگر ســاده می بینند، ایران از یک توان و ظرفیت مولد و دارای ارزش اقتصادی 
محروم شده است. استعدادهای زیادی هرگز فرصت بروز و ظهور پیدا نمی کنند. 
تعداد قابل توجهی از مهاجرین طی سالیان دراز به دلیل مداومت بر شغل خود 
ماهر شده اند، بســیاری از  جوانان افغانی در رشته های مختلف دانشگاهی و در 
مقاطع مختلف تحصیل کرده اند. بنابراین ما با یک جمعیت قابل توجهی از افراد 
ماهر و متخصص روبه رو هســتیم. علاوه براین ســقوط جمهوریت در افغانستان 
و در خطــر افتادن جان افــراد و نیز افزایش بی کاری روز افزون باعث شــد  افراد 
تحصیل کرده زیادی از کشــور خارج شده و راهی کشورهای همسایه چون ایران، 
پاکســتان، تاجیکستان و... شــوند. اما چه مهاجر و پناهنده قدیمی و چه مهاجر 
و پناهنده جدید هیچ کدام حق اشــتغال در رشــته تحصیلی و تخصصی خود را 
ندارند. ممکن اســت مهندسی کارگر گاوداری شده  باشــد یا دکتری در کارخانه 
پلاستیک ســازی کار کند! این رویه باعث می شــود ایران از توان بالقوه این افراد 

محروم شــود. افــرادی که حتی در صــورت تحصیل در ایران 
حتی در دانشــگاه سراسری شــهریه پرداخت کرده و افرادی 
که از افغانســتان آمده اند هزینه ای برای ایران نداشــته اند، در 

صورتی که اجازه بهره برداری از ظرفیت هایشــان را داشته باشند می توانند بهره 
اقتصادی قابل توجهی ایجاد کنند.

۵- اتلاف انرژی کنشگران اجتماعی و سیاسی در مقابله با مهاجرستیزی
کنشــگران اجتماعی و سیاســی با محدودیــت زمان، انــرژی و توجه مواجه 
هستند. مهاجرستیزی باعث می شود آنها مجبور شوند بخش قابل توجهی از این 
منابع محدود را به مقابله با این موج اختصاص دهند. زمانی که کنشگران مجبور 
به تمرکز بر مهاجرستیزی هستند، ممکن است از مسائل مهم تر مثل حقوق بشر، 

عدالت اجتماعی، فساد اقتصادی، مشکلات زیست محیطی و... غافل شوند.  
تــلاش برای مقابلــه با مهاجرســتیزی ممکن اســت به تشــدید تنش های 
اجتماعــی و دوقطبی ســازی جامعــه نیز منجر شــود. این روزها شــاهد تقابل 
کنشــگران هستیم درحالی که این افراد می توانستند کنار هم و برای یک موضوع 
واحد فعالیت و کنشــگری کنند اما فعلا در حال قانع کردن هم هســتند، گروهی 
تلاش می کند با موج هراس مقابله کرده و به جامعه نســبت به رفتارهای تند و 
واکنش هیجانی هشدار دهد و گروه دیگر اتفاقا به این تنش ها دامن می زند. این 
وضعیت نه تنها بر روابط میــان گروه های مختلف تأثیر می گذارد، بلکه می تواند 

به ایجاد نارضایتی عمومی و بی اعتمادی نســبت به نهادهای 
اجتماعی منجر شود.

۶- افزایش بزه دیدگی و بزه کاری افغان ها در پی تنش و مهاجرستیزی
قربانیان تنش های اجتماعی به دلیل شــرایط ســخت اجتماعی و اقتصادی، 
به راحتــی مورد تبعیض و خشــونت قرار می گیرند. ایــن تبعیض می تواند حس 
طرد شــدگی اجتماعی را افزایش دهد. این موج  مهاجرســتیزی و افغان ستیزی 
باعث خشونت های فیزیکی و کلامی علیه مهاجران و پناهندگان شده و می تواند 
آســیب های جدی جسمی و روانی به همراه داشته باشــد. این شرایط برخی از 
افغان ها را به ســمت بزه کاری ســوق خواهد داد. وقتی افراد احساس کنند که 
هیچ راهی برای بهبود وضعیت وجود ندارد، ممکن اســت به بزه کاری کشــیده 
شــوند. این می تواند چرخه ای از جــرم و جنایت را ایجاد کند که نه تنها خود این 
افراد، بلکه کل جامعه را تحت الشــعاع قرار دهد. بــزه کاری و بزه دیدگی باعث 
افزایش تنش های اجتماعی شده و روابط بین دو ملت را تیره تر می کند. افزایش 
جرم و جنایت می تواند امنیت عمومی را تحت تأثیر قرار داده و احســاس ناامنی 

را در جامعه گسترش دهد.

۷- آسیب و تعرض به زنان افغان؛ نمایش چهره زن ستیز از ایرانیان
 ناامنی ناشــی از افغان ســتیزی باعث افزایش خشونت های کلامی و فیزیکی 

علیه مهاجران به ویژه زنان شده است. این وضعیت جرئت تعرض به این زنان را 
در برخی افراد ایجاد کرده یا افزایش داده است.

 زنان افغان که برای زندگی بهتر و فرار از شرایط نابسامان افغانستان به ایران 
آمده اند، اکنون با چالش های جدیدی روبه رو شــده اند. بســیاری از آنها به دلیل 

نبود حمایت قانونی و اجتماعی، دربرابر تعرض  و آزار آسیب پذیرترند.
گزارش های زیادی از آزارهای خیابانی، تبعیض در محل کار و حتی خشونت 

خانگی علیه این زنان وجود دارد که نشان دهنده وضعیت بحرانی آنهاست.
 یکــی از چالش های جدی کــه زنان افغــان در ایران با آن روبه رو  هســتند، 
اخراج  به دلیل رعایت نکردن حجاب اســت. طالبان با محدودیت های شــدید بر 
حقوق زنان، نه تنها زندگی آنها را در افغانســتان دشــوار کرده، بلکه باعث ترس 
از بازگشــت به کشــور برای زنان شده اســت. این ترس باعث افزایش اضطراب 
و احســاس ناامنی در آنها می شــود. حفظ امنیت و حقوق زنــان افغان نه تنها 
مسئولیت اجتماعی اســت، بلکه برای تقویت همبستگی فرهنگی بین دو ملت 

نیز ضروری است.
۸- ارائه تصویر نژادپرستانه از مردم ایران

 چالــش نژادپرســتی و تبعیض نژادی، به ویــژه علیه اقلیت هــا و مهاجران، 
ریشــه های تاریخی و اجتماعی عمیقــی دارد. این نژادپرســتی نه تنها به روابط 
اجتماعی و فرهنگی دو ملت آسیب می زند، بلکه بر هویت ملی و تاریخی مردم 

ایران نیز تأثیر منفی می گذارد.
 خیلی از مهاجران افغان در ایران با تبعیض، آزار و تحقیر مواجه اند. رسانه ها 
و برخــی گروه های اجتماعی به تریبونی برای نفرت پراکنی علیه مهاجران تبدیل 
شــده اند. کارزارهای آنلاین بــرای اخراج افغان هــا و محدودیت های اجتماعی 
براساس ملیت، نشان دهنده عمق این تبعیض است. این نژادپرستی باعث ایجاد 
شــکاف های عمیق اجتماعی میان مردم ایران نیز می شــود. احساســات منفی 
دربــاره اقلیت ها می تواند افزایش خشــونت ها و تنش هــای اجتماعی را در پی 

داشته باشد.

۹- تخریب وجهه بین الملی ایران
رفتارهای تبعیض آمیز و خشــونت علیه مهاجران و پناهندگان، نقض آشکار 
حقوق بشر اســت که می تواند منجر به محکومیت کشور در مجامع بین المللی 

شود.
 انتشــار اخبار مربوط به رفتارهای مهاجرســتیزانه، تصویر منفی از کشــور در 
رسانه های بین المللی ایجاد کرده و قدرت نرم و نفوذ فرهنگی ایران را در سطح 

جهانی کاهش می دهد.
 دیگــر کشــورها ممکــن اســت از همــکاری با کشــوری که سیاســت های 
مهاجرســتیزانه دارد، خــودداری کنند. ایــن رفتارها می تواند موقعیت کشــور 
را در نهادهایــی مانند ســازمان ملل متحد تحت تأثیر قــرار داده و موضع آن را 
در مذاکــرات تجاری بین المللی تضعیف کند. همچنین ممکن اســت در مواقع 
بحران، مانند بلایای طبیعی، جذب کمک های بین المللی را با مشکل مواجه کند.

۱۰- هم زبانان در بحران و رؤیای اتحادیه فارسی  زبانان
ایرانیــان و اهالی افغانســتان، دو ملــت هم زبان با تاریــخ، فرهنگ و میراث 
مشــترک هســتند. این موج افغان ســتیزی، تهدیدی جدی برای اتحاد فرهنگی 

دیرینه دو ملت محسوب می شود.
 زبان فارسی، به  عنوان یک میراث فرهنگی مشترک، همواره پلی برای ارتباط 
و تفاهم میان مردم ایران و افغانســتان بوده اســت. اما پیوند زبانی ما در سایه 

احساسات منفی و تبعیض علیه مهاجران افغان، به شدت آسیب دیده است.
 موج اخیر مهاجرســتیزی در ایــران موجب ایجاد فاصله هــای عمیقی بین 
دو ملت هم زبان می شــود. تحولات سیاســی در افغانســتان نیز بــر این فاصله 
می افزاید. زبان و ادبیات فارســی میراث  کهن ما در حوزه تمدنی فارســی است 
که اکنون از چندین ســو مورد بی مهری و دشمنی قرار گرفته است. ظهور دوباره 
طالبان و دشــمنی آشکار این گروه تروریســتی با زبان فارسی در افغانستان، این 

میراث  مشترک  را تهدید می کند.
پیوندهــای فرهنگی، اقتصــادی و امنیتی که زبان فارســی ایجــاد می کند، 
پتانســیل درخور  توجهی برای تشــکیل یک اتحادیه فارسی زبانان ایجاد می کند. 
چنین اتحادیه ای می تواند به ملت های فارسی زبان کمک کند دربرابر چالش های 

جهانی متحد شده و آینده ای روشن تر برای خود رقم بزنند.
 اما متأســفانه افغان ســتیزی در ایران، این فرصت ارزشمند را تهدید می کند. 
این پدیــده نه تنها روابط بین دو ملت هم زبــان را تضعیف می کند، بلکه مانعی 
جدی در شــکل گیری یک اتحاد منطقه ای قدرتمند است. افغان ستیزی با ایجاد 
شــکاف های عمیق اجتماعــی و فرهنگی، اعتمــاد متقابل را از بیــن می برد و 

همکاری های سازنده را دشوار می کند.
 این دقیقا همان چیزی اســت که گروه تروریســتی طالبان می خواهد. طالبان 
از تفرقه و دشــمنی بین ملت های فارســی زبان ســود می برد، زیرا این امر باعث 
تضعیف جبهه متحد علیه افراط گرایی و تروریســم می شــود. آنها از هر فرصتی 
برای ایجاد شــکاف بین ایران و افغانســتان اســتفاده می کنند تــا بتوانند کنترل 

بیشتری بر منطقه داشته باشند.
 بــرای تحقق رؤیای یک اتحادیه فارســی زبان قوی و مقابله با اهداف شــوم 
طالبان، ضروری اســت که با افغان ستیزی مقابله شود و فضایی مبتنی بر احترام 
متقابل و درک فرهنگی ایجاد شــود. فقط از این طریق می توان پتانســیل واقعی 
زبان و فرهنگ مشــترک را برای ایجــاد یک اتحادیه قدرتمنــد منطقه ای به کار 
گرفت و دربرابر چالش های جهانــی و تهدیدات گروه های افراطی مانند طالبان 

ایستادگی کرد.
درنهایت، افغان ســتیزی نه تنها یک چالش اجتماعی برای ایران محســوب 
می شــود، بلکه تهدیدی جدی برای اقتصاد و انســجام فرهنگی کشــور است. 
با جذب نشــدن ســرمایه های افغان ها و نادیده گرفتن اســتعدادهای بالقوه این 
گــروه، ایــران فرصتی طلایی برای بهره بــرداری از نیروی کار ماهر را از دســت 
می دهــد. همچنین، این پدیده می تواند به افزایــش تنش های اجتماعی و بروز 
بزه کاری منجر شــود که امنیت عمومی را تحت تأثیر قرار می دهد. برای مقابله 
با این چالش ها، ضروری اســت سیاســت های مهاجرتــی و اجتماعی ایران به 
گونه ای اصلاح شــود که برپایه احترام متقابل و همزیســتی مســالمت آمیز بنا 
شــود. فقط با ایجاد فضایی مثبت بــرای مهاجران افغان می تــوان به تقویت 
پیوندهــای فرهنگی دو ملــت هم زبان پرداختــه و از ظرفیت هــای اقتصادی 
آنهــا بهره برداری کرد. این رویکرد نه تنها به نفع ایــران، بلکه به نفع کل منطقه 
خواهــد بــود و می تواند زمینه ســاز تشــکیل یــک اتحادیه فارســی زبان قوی 

در آینده باشد.

کنشگر حوزه مهاجرین
گل اندام  صفری

مدرس دانشگاه و مشاور کسب وکار
مائده راهب

از مجازات شروع به اسیدپاشی 
چه می دانیم؟

نقاب دانایی یا معضل بی سوادی
روایت «شرق» از آدم های قربانی اسیدپاشی در رسانه؟

برای یک 
لیتر اسید

 نسترن فرخه

استعداد در ابعاد مختلف جان آنها ریشه دارد. آدم هایی که دشواری های 
زندگیشان را به نمایشی برای روایت بدل کردند. آنها به جای آنکه طرد شدن 
از جامعــه را انتخــاب کنند، ایســادگی را برگزیدند. در جامعه حضــور دارند، کار 
می کننــد، درس می خواننــد و روی صحنه تئاتــر حاضر می شــوند. زندگی آنها 
تفاوت هایی دارد که می خواهند روایتگر آن باشند. حالا هرکدام برای بازی در نقش 
یک شخصیت فرو می روند و صحنه نمایش را به دست می گیرند تا بتوانند هرچه 
بیشــتر مخاطب را همراه خود کنند. این افــراد، گروهی از افراد دارای معلولیت و 
قربانی های اسیدپاشــی هســتند. داستان های خودشــان را اجرا می کنند. محسن 
مرتضوی، عضو هئیت مدیره انجمن حمایت از قربانی های اسیدپاشــی، درباره این 

گروه برای «شرق» توضیح می دهد:
«سه ســال قبل گروهی با عنوان کمدی نشسته شــکل گرفت که انجمن حمایت 
از اسیدپاشــی به آنها این فضا را داد تا از افراد دیگر که درگیر معلولیت هســتند 
حمایت شود و در این اجرا شرکت کنند. از همان زمان تمرین های مختلف این گروه 
شروع شد. بعد از آن توانستند روی استیج های مختلف اجرا داشته باشند. بچه ها 
واقعا تلاش کردند، مثلا از اجرا در کافه و رستوران ها شروع کردند و در اختتامیه ها 
و افتتاحیه مراســم های مختلف شرکت کردند. کارشــان پیشرفت کرد و توانستند 
اجرای خود را به تلویزیون هم ببرند و در شــبکه های مختلف اجرای آنها نمایش 
داده شد. در برنامه خندوانه، عصر جدید و فرمول یک حضور پیدا کردند که در این 
مسیر موفقیت های زیادی کســب کردند. پس از آن تئاتر «خوب، بد، عشق» شکل 
گرفت. متن ها نوشــته شد، بازیگرها تمرین کردند و به صورت آزمایشی در پردیس 
قلهک به صورت تک اجرا این نمایش را رفتیم. تماشــاچی ها خوششــان آمد و ما 
هم توانســتیم حرف دل معلول ها را بزنیم و مشکلاتشــان را بازگو کنیم. مخاطب 
هم دوســت داشــت این واقعیت ها را ببیند و بشنود. بعد از آن ما مجوز این کار را 
گرفتیم و به  صورت رسمی در سالن شهرزاد آن را اجرا کردیم. آخرین اجرای ما در 
هفته های اخیر روی صحنه رفت که داســتانی برگرفته از یک افسانه است. دختر 
معلول و پســری سالم که عاشق یکدیگر هســتند  اما خانواده پسر تمایلی به این 
ازدواج ندارند. این نمایــش با کمک تک تک بچه ها همه مخاطب ها را میخکوب 

خود کرد و امیدواریم این مسیر ادامه دار باشد ».

گزارش

گزارش تئاتری با هنرنمایی قربانیان اسید پاشی و معلولان
هنر آنها  روی صحنه نمایش
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